
سطح دو  ـ  جلسه دوم

    گفتیم اگر باور داریم درحال جنگ هستیم ، جنگها یکسری قواعد کلی دارنــد و یکســری قواعــد
جزئی ؛  قواعد جزئي منحصــرـ بــه جنــگ هــای خــاص هســتند و نمی تــوان از آنهــا در جاهــای دیگــرـ
استفاده کرد ، اما قواعد کلی را می  توان در جاهای دیگــر مــورد بهره بــرداری قــرار داد ؛ بــرهمینـ
اساس کلیاتی را ما از هشت ســال دفــاع مقــدس می تــوانیم بــرداریم و در جنگهــای دیگــرـ از آنهــا
استفاده کنیم  ؛ اعم از جنگهاي اقتصادی ، فرهنگی و غیره که البته بحث آن مفصل اســت و تنهــا
می خواهیم بصورت گذرا به بعضي از آنها اشاره كنيم ، تا فضای ذهــنی مــان بــرای مبــاحث آینــده

آماده شود.

    گفته شد یکی از ویژگی های جنگی که ما داشتیم و باعث موفقيت ما در مديريت هشــت ســال
ــدی ــه ه ــا ائم ــاط ب ــال ؛ ارتب ــدای متع ــا خ ــاط ب ــد ؛ ارتب ــار اصــل بوده ان ــدس شــد ، چه ــاع مق دف
)علیهم السمم( ؛ ارتباط با ولی فقیه و نیز ارتباط با شــهدا )رضــوان الله علیهم اجمعین( و لــذا مــا
هم اگر بتوانيم در این جنگها ، به همان مبانی عمل کنیم و بــه معنــای حقیقی کلمــه بــر آنهــا تکیــهـ

کنیم ، می توانیم در این جنگها نيز موفق شويم؛ ان شاءالله.

    منتها منطق حکم می کند آن اصول را بروز کنیم ؛ چراکه هر دوره و زمانه ای اقتضــائات خــاصّ
ــه( زمان خود را دارد و اینكهـ چه باید کرد عرض شد براساس طرح شهید چمران )رضوان الله علی
که در پنج سـطح طراحی شـده ، در سـطح سـه وارد مبـاحث اصـلی می شـویم كـه البتـه نیـاز بـه
یکسری مقدمات دارد تا بتوانیمـ وارد آن شویم ؛ به تعبــیر دیگــر ســطوح یــک و دو بعنــوان مقدمــه
می باشند و نیز سطح یک مقدمه سطح دو است ؛ از طرفی ویــژگی دیگــر دفــاع مقــدس چــالکی
ــا بن دنــدانـ نیروهای عمل کننده بود ؛ جنگی جهانی به ما تحمیلـ شده بود با دشمنانی قدرتمندـ ؛ ت
مسلح و درعین حال متحد و مـا هم در فضـای کـاممً متشـتتّ و نابسـامان و غافلگیرانـهـ ؛ فرصـت
نداشتیم به  سبک و سیاق ارتشهای دنیا یک یا دو سال وقت بگذاریم و نیروهــا را آمــاده کــرده بــه
میدان بفرستيم ؛ لذا مجبور بودیم کلیاتی از جنگ را به نیروها آموزش دهیم و بگوییم مابقی مورد

نیاز را بروید و در میدان جنگ بدست بیاورید.

    در داستان جامعــه فعلی هم شـرایط تـا حـدودي همین گونــه اسـت ؛ کشــور دچــار جنــگ هـای
فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی و ... است و درعین  پیشرفت های مختلــف ، خســارات متعــددی هم
می بینیم ؛ البته با یکسری تفاوتها که از آن جمله است : قدرت تشخیصـ و باور به جنــگ یــا حملــه

دشمن !

ــاور آن ســخت و      با این توضیح که چون جنگهای فعلی در بستري از جنگ نرم است ، درک و ب
پیچیده است و بــه همین نســبت هم دفــاع کــردن ســخت و پیچیــده می شــود . بنــابراین در چــنین
عرصه ای اگر بخواهیمـ به همان موفقیت ها برســیم ، ناچــاریم بجــای گذاشــتن دوره هــای بلندمــدت
ــد یکســری از یكساله و دوساله فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و غیره برای نیروهای داوطلب ، باي
کلیات و یکسري از جزئیات را آموزش داده و بگوییم يك يا علي)ع( بگــو و شــروع کن بــه مبــارزه
)جهاد کبیر( و مابقی مسائل و مطالب را درحال جنگ و مقاومت بدست بيــاور و او نــيز بــه همین
سبک عمل کند و نیروهـای تحت امـرش را بصـورت چـالک و البتـه فعـال بـه خـط کـرده ، روانـه
میدان های مبارزه کند ؛  بدین ترتیب بدنــهـ عمــومی جامعــه بصــورت تصــاعدی روز بــه روز بیشــتر
درگیر این جهاد مقدس  شود و همزمان با رشــد خــود ، وســیله رشــد و ارتقــاء اطرافیــان و ســایر

زیرمجموعه های خود شود؛ ان شاءالله .
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    در چنین فضایی که از حداقل امکانات و مدارج علمی ، بیشترین نتایج میدانی در عرصــه هــای
ً فکری ، علمی و عملی بدســت می آیــد ، دیگــرـ لزم نیســت بــرای تبــیین اســمم و انقما ، حتمــا
مدرک ارائه دهيم و مدارک بــالی حــوزوی يــا دانشــگاهی داشــته باشــیم ؛ لــذا بــا توجــه بــه چــنین
رویکردهایی ، طرح شهيد چمران )رض( را در پنج سطح چیده ایم که به یاری خدای متعال ســطح

دو را پی می گیریم .

    اما درباره مطـالب سـطح دو ، گفـتیم بنـا داریم دربـاره بعضـی از مفـاهیم اسـمم و انقما بـا
ــوان ــاز خودمــان( کــه نوعــاً می  ت ــدازه درک و ني ــه ان ــد وارد شــویم )حــداقل ب نگــاهی نســبتاً جدی
راهکارهایی عملی و عملیاتی هم از آنها بدست آورد ؛ در جلسه قبل تحلیلی درباره احتمال جهش
علمی در جامعه دیندار و بی دینـ را مورد بررسی و تأمل قرار دادیم و نــیز میــان مســلمین و غــیر
مسلمانان ، تشیع و غیر شیعه و ... و اجمالً ثابت شد که احتمال اینـ جهش برای جوامــع دین دارـ ،
مسلمان ، شیعه و ... نسبت به سایرین بسيار بیشتر می باشد ؛ اما اينكهـ چرا چنین گامهایی تا به
حال برداشته نشده ، مجال بيشتري مي طلبد ؛ اما شايد یکی از دلیلش را بتــوان مطــرح نشــدن

همین مباحث نظری دانست .

    اینـ سری مباحث در راستای بیانات رهبری معظم انقما قرار دارند که بــا تعبــیر تولیــد علم و
جنبش نرم افــزاری اعمم شــد و اگرچــه بحمداللــه در ســال های اخــیر حرکتهــای خودجــوشـ علمی
بسیاری در کشور اتفاق افتاده ، اما اگر نگاه حــداکثری داشــته باشــیم )ماننــد نگــاهی کــه رهــبری
معظم در بیانیه گام دوم دارند( ، می بینیمـ هنوز نسبت به قله هایی که به یــاری خــدای متعــال بایــد

فتح کنیم فاصله بسیاري داریم .

    اما آنچه برای این جلسه مدنظرـ داریم بیان شده ، مورد بحث قرار گیرد اینست که اسمم ادعا
ــوی و اخــروی ، سیاســی ، ــوی ، دنی ــدگی مــادی و معن ــرای زن دارد من مــترقی ترینـ دســتورات ب
اقتصادی و ... فرهنگی بشر را دارم ؛ از طرفی به ما گفته شده جامعه اســممی اگــر بخواهــدـ بــه
جایی برسد ، منطقاً باید بتواند بصورت مستقل عمل کرده و سر پای خودشـ بایستد ؛ اینـ عبارت
اخیر هم صرفاً مربوط به علوم و مسائل اعتقادی و نظری نیست بلکه می بایست بتوانــدـ در همــه

علوم حتی علوم فني ، مهندسی ، صنعتی و ... آزمایشگاهی خود کفا شود.

    حال سوال اساسی که مطرح می شود اینست :  دین در این مــاجرا ، چگونــه می توانــد بــه مــا
کمک کند؟!

    یکی از مسائلی که در حوزه اعتقادی مطرح شده ، تأکید بزرگان بر نمازهای اول وقت اســت ؛
چنانكه گفته شد مرحــوم آیت اللــه بهجت )رضــوان الله علیه( بــه نقــل از اســتاد عرفانشــان )رض(
ــه گفته بودندـ هر کس بر نمازهای پنجگانهـ مراقبت کرده و آنها را در اول وقت به جا بیاورد ، اگر ب

مقامات عالیه نرسید مرا لعنت کند!!

    البته اینکهـ آن مقامات عالیه چه هستند و انسان را به کجاها می توانندـ برســانند ، بــرای امثــال
ماها چندان مشخص نیست و فعمً هم کاری با آن مراتب و مسائل نداریم ؛ امــا آنچــه مربــوط بــه

بحث خودمان مي شود ، تاثیر رشد های معنوی است بر زندگی مادی ، دنیوی و ظاهری انسان.

     منطقا وقتی انسان به مقامات عالیه برسد ، چون در باطن رشد کــرده و  بــه حقیقت عــالم ،
نزدیکـ و نزدیكتر شده و به آن شبیه تر می شود ، این تغییر و کمال در ظاهر او هم بــروز می کنــد
و نتیجهـ چنین فرایندی ، رشد دنیوی و ظاهری انسان است که به شکل های مختلف اتفــاق خواهــد
ــک ، ــه در فیزی افتاد )در اینجا رشدهاي علمی روز مدنظر است( و می خواهیم بگوییم اگر فردی ک
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شیمی ، مکانیک و ... دارای استعداد ذاتی باشد ، بواسطه رشد معنوی ، آن استعداد نهفته درونی
اش بهتر ، بیشتر و آسان تر بروز پيدا می کند و می تواند با پشتوانه معنوی که پیدا کرده ، در علوم

مختلف و حتی فني ، مهندسی و آزمایشگاهی هم به جهش های علمی برسد.

    شاهد این مــاجرا هم بحمداللــهـ در امت اســمم و تشــیع زیــاد بــوده و هســت کــه از نمونه هــای
قدیمی آن جناا ابوعلی ســینا )رض( و از نمونه هــای اخــیر آن شــهدای هســته ای بــه ویــژه شــهید

احمدی روشن )رض( را مي توان نام برد.

    بر این اساس می بینیم دین و دستورات مترقی آن چگونــه می توانــد حــتی در زنــدگی مــادی و
دنیوی انسانها تحول ایجاد کند ؛ از طرفی گفته اند همه چیز را همه کس می دانند ؛ یعــنی اگــر مــا
بتوانیم امکان رشد معنوی عمومی را فراهم کنیم ، شاهد بروز و کشف استعدادهای نهفتـه افــرادـ
زيادي در جامعه خواهیم بود و بدین ترتیب در رشته های مختلــف ، نیروهــای جدیــدی بــه مجموعــه

دانشجویانـ و اساتید کشور اضافه خواهند شد.

    ممکنـ است گفته شود وقتی بدون از تقيد به دین ، اینقدر دانشــمند )رشــته هــاي مختلــف( در
دنیا وجود دارد ، دیگرـ چه نیازی است ما بخواهیم براساس دستورات اســمم ، دانشــمندـ نظــری و

عملی تربیت کنیم؟!

    در جواا عرض می شود تفاوت یک دانشمندـ موحد با یک دانشمندـ مشرک یــا کــافر در اینســت
که دانشمند موحد و خداشناس به همان نسبت كه تخصص دارد ، تعهد هم دارد و از تخصص خــود
همواره به نفع انسانها و حتي عالم طبیعت استفاده می کند ؛ درحالیکه یک دانشمندـ غــیر موحــد ،
ــه غرق و مغلوا علم خود شده و منشأ مفاسد بسیاری در جهان می تواند بشود و یا حداقل بازیچ
دست سیاستمداران فاسد و منحرفـ می شــود ؛ از طــرف ديگــر يــك دانشــمندـ موحــد ، عــارف و
حقیقت شناس می تواندـ بهــترین اســتاد معنــویت ، اخمق  و ســبك زنــدگي بــرای شــاگردان و بلکــه
جامعه شود که با کمترین هزینهـ های مــادی و معنــوی الگوهــای رفتــاری و حــتی فکــری جامعــه را

تحت تاثیر قرار دهد  و آنها را بسمت رستگاری رهنمون شود.

    بنابراین اگر مردم ما بر اوقات نمازهای پنجگانه خود مراقبت کنند )و حتی اگر یک نفر یا تعداد
معدودی این گام بزرگ و اساســي را بردارنــد( ، بتــدریج شــاهد شــکوفایی و کشــف اســتعدادهای
متنوع ، اصیل و مورد نیاز جامعه خــواهیم بــود ؛ آن هم بــر بســتر معنــویت )ماننــد آنچــهـ در دوران
طمیی تمدن اسممی دیده ایم و تاریخ موارد متعددی از آنها را ثبت کرده است ؛ یعــنی شــخص در
ریاضیات ، ادبیات ، نجوم ، پزشکی ، فلسفه یا ... استاد تمام بوده است ؛ اما کاممً مقید به امور
معنوی و اخمقی و بلکه عرفان هم بوده است ؛ امثال ابوعلی هــا ، خیــام هــا ، ابوریحــان هــا و ...
ــای مگــوی این ــه علمــه( ؛ و شــاید یکی از رازه ــا احــاط ب ــه عليهم اجمعينـ بعــدد م )رضــوان الل
بزرگواران )که هنوز هم علوم و رساله هايشان تازه و پیشگام تمدن فعلي دنياست( ، مکاشــفات
و تأییدات الهی بوده که همــواره از آن بهــره  مي بــرده انــد و البتــه در تمــدن فعلی جهــان و حــتی

جوامع اسممی ، چندان به این زاویه مساله پرداختهـ نمی شود.

    یک دانشمندـ موحد از یکطرف گره های علمی اش را با تمش معنوی )عموه بر تمش های علمی
و آزمایشگاهی( حل می کند و از طرفی برای خدا و جلب رضایتش گــام بــرمی داردـ و نهایتــاً اینكــه
منطبق بر علوم حاکم بر طبيعت ، طرح و برنامه می ریزدـ و به همین علت هم هیچگاه محصولش
، در برابرـ عالم طبیعت قرار نمی گیردـ که آن را نابود کــرده و از هســتی ســاقط کنــد ؛ لــذا وقــتی
ً )بواسطه تاکید علمای دین(  گفته مي شود نمازهایتان را در اول وقت بخوانیدـ ، این حرکت لزوما
و انحصاراً یک حرکت معنوی صرف نیست تا کسی بگویــد مــا کــه نمی خــواهیم عــارف یــا معنــوی
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شویم ؛ بلکه دقیقاً راهکاري آسان ، جــذاا ، مــؤثر و بــروز اســت ؛ بــرای کشــف هرچــه بیشــتر و
عمیق تر خود ، خالق ، خلق و خلقت.

    بر اساس آنچه گذشت ، احتمال موفقیت دانشمندانـ مسلمان بسیار بیشتر از سایرین اســت ؛
از طرفی بواسطهـ رشد معنوی ، انســان بتــدریج بــا مخــازن و معــادن حقيقي علــوم الهی ارتبــاط
برقرار می کند و نتیجه چنين ارتباطی ، همرنگی و همنوایی با آنهاست و محصــول چــنين فراينــدي

عالم شدن به علوم مترقي و متنوع آنهاست.

    )روایت فرمود ... و شما اهل بیت خزانه های علم الهی هستید و یا فرمودـ برای کسب علم هــر
جای عالم را بگردیدـ ، بالخره سراغ ما اهل بیت /علیهم السمم/ خواهیــد آمــد ؛ در قــرآن کــریم هم
خدای متعال به رسولش می فرماید )... بگو پروردگارا علم مرا زیاد کن( ؛ گویا بــا زبــان بی زبــانی
دارد می گوید اگر می خواهید عالم شوید ، از اینجا شروع کند ـ به همین سادگی ـ ؛ اما ما چقدر از

این سرمایه ها و گنجهای الهی که در اختیار داریم ، استفاده بهینه می کنیم؟!

    در پایان مطالب این جلسه یاد کنیم مجددا ًـاز مرحــوم آیت اللــه بهجت )اعلي اللــه مقامــه( کــه
طی عبارتی )و احتمالً متعلق به خود ایشــان هم می باشــد( فرمودنــدـ اگــر کســی بــر نمازهــایش

مراقبت کرد ،  به آنجایی که باید برسد می رسد ؛ ولو اگر هزار سال طول بکشد.

    توضیحـ اینکه چه بسا ما تمام هم  و غم خودمان را در یک مسیری بگذاریم که صمح ما نیست و
شــاید اســتعداد زیــادی هم در آن نداشــته باشــیم و بــه همینـ علت هم درنهــایت ، دچــار خســران
می شویم ؛ اما از برکت نماز و مــراقبت بــر آن ، بتــدریج در مســیر صــحیح زنــدگی قــرار خــواهیم
گرفت )بصورت تكويني( و می  توانـ امیدوار بود که به فضل پروردگار ، شکر نعمت وجود و نعمت
ــد هدایت الهی  را در حد توان بجای بياوريم ؛ كه محصول چنین فرایندی ، انسانها یا جوامعي خواه
ــراتب کمــال ؛ ــراي طي م ــا ب ــا و ســریع ترینـ  راهه ــره وری ، کمــترین هزینه ه ــا حــداکثرـ به ــود ب ب

ان شاءالله.

جهت سممتی و تعجیل در فرج امام زمان )عج( اجماعاً صلوات.
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